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تا در طلب گوهر کانی، کانی

چندی پیش اثری موســیقایی روانه بازار شد که  �
نقدهای بسیاری حتی درباره نوشتار جلد آن نیز شد. 
از شــما چه پنهان دست به قلم شدم تا نقدی بر آن 
بنویســم که طولی نکشــید منصرف شدم. با خودم 
گفتم در این بازار بی رونق موســیقی مگر سالی چند 
آلبوم از طرف هنرمندانی توانا نشر داده می شود که 
کسی مثل من به نقد آن بنشینم و بهتر دیدم نقدِ فنی 
روندِ کیفی آوازخوانی آن بر دوشِ منقّدان متخصص 
باشد. راستش را بخواهید، اوج گرفتن و در اوج  ماندن 
فقط بال های بزرگ نمی خواهد، نگاه خودت هم باید 
به اوج باشــد و نگاهی به حضیض نداشــته باشی. 
آن چنان باید تصویرگری ماهر باشــی تا به آنچه در 
حوزه خیالت ساختی، برسی. همان خواستن و شدن 
و رسیدن (هر چیز که در جستن آنی، آنی!). حرفم از 
حوزه خیال آن نیست که با وهم اشتباه گرفته شود. 
هنر یک هنرمند باید تداوم داشــته باشد. این تداوم 
یعنی یک عمر زندگی هنری و در مرحله اش در اوج 
بودن. داوری و نوشــتن و نگاه تخصصی اش را باید 
برعهده آیندگان سپرد؛ کسانی مانند ما که در بررسی 
آثار گذشــتگان نشســتیم. به عادت هــر روزم برای 
برگشتن به منزل مســیری را قدم زنان طی می کنم. 
در حــال گذر از عــرض خیابان و در میــان ازدحام 
خودروهایی ســاکن در ترافیک، صدای آوازی آشــنا 
از آن همه هیاهو به ســرعت به گوشم می رسد. آواز 
در مایه شوشتری با صدای «داوودی»وش شجریان 
که به عطر کلام حافظ آذین شده؛ «پاسبان حرم دل 
شده ام، شب همه شب». جانم عجیب تازه می شود 
و ادامه مســیر را با مســتی زمزمه کردن آواز سپری 
می کنم «یارم به یک لا پیرهن، خوابیده زیر نســترن» 
بدون شــک این قســمت از آواز، زاده «آن» شجریان 
است. استاد محمدرضا شــجریان هنرمندی که در 
ستایش او نوشــتن کار تازه ای نیست؛ به ویژه در این 
سال ها، نوشتن از او شاید امری اخلاقی جلوه کند. به 
تعبیر استاد ابتهاج «ما چه خوشبختیم که در زمان 

صدای او زندگی می کنیم». حقیقت امر این اســت؛ 
در هنر این مرز و بوم، کمتر هنرمندی را می توان مانند 
او یافت که تا این اندازه ســتایش شــود. دلشــدگان 
صدایش بی شمارند و شاید برای توصیف کسی مانند 
او فقط می تــوان از کلام حضرت لســان الغیب وام 
گرفت: «بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی/ مقبول 
طبع مردم صاحب نظر شــود». حتی در روزگاری که 
هنوز رابطه  مشکاتیان و شــجریان تلخ بود، هیچ گاه 
ســخنِ درشتی از مشــکاتیان درباره  شجریان شنیده 
نشــد. هر بــار که ســخن از این ماجراها شــده بود، 
مشــکاتیان می گفت: «با وجود هرچه گذشته است، 
شــجریان همچنان پهلوان و خداوندگار آواز ایرانی 
است که کســی حق ندارد به این آستان، اسائه  ادب 
کنــد». اصلا چرا درباره او حرف زدن باید با ســتایش 
و مدح همراه باشــد؟ که او ورای همه اینهاســت. 
شجریان در تمام بیش از نیم قرن فعالیت هنری اش 
کوشید تا این سنت ریشه دار خنیاگری ایرانی را با همه 
زوایا و گوشه ها، همه غنا و عظمت و تنوعش حفظ 
کند تا به آیندگان منتقل کند. و این ســنت خنیاگری 
را کــه در عمق این تمدن کهنســال ریشــه دارد، از 
چنگ نوازان هخامنشــی تا موسیقی دانان ساسانی و 
سپس قاریان کلام وحی پاسدار باشد. کمتر کسی در 
این تنگه  عاشق کش، این گذرگاه تنگ، مجال و بخت 
ایــن را دارد که رندی کند و چنین آثاری از خود برجا 
بگذارد. شــجریان دیگر یک نام و یک شخص نیست. 
یــک نهاد فرهنگی-هنریِ کامل اســت. این نه وهم 
است و نه شطح؛ این جاری بودن در گذشته و حال و 
آینده است؛ یعنی فراتررفتن از حجاب زمان و مکان؛ 
یعنی شکافتن پرده جسم؛ یعنی عبور از همه قیدهای 
بشری که شانه به  شانه محال می زند و آرزوی همه 
اهل هنر اســت. او این کار را کرده است؛ هم به یاری 
بخت و هم به مدد همت و عزم خود. شجریان نقد 
عمر را در راه رســیدن به غایــت هنر خویش نهاده، 
ای بس و بســیار که خواسته باشــد. شجریان نایی 
اســت نهاده بر لب های جاودانگی و ابدیت. این راز 
جاودانگی است که آدمی قرن ها حیران و سراسیمه 
در پی آن دویده و اندک شماری بخت این را داشته اند 
که ســر از این روزن بیرون و آن افق روشن را تماشا 
کنند. سرزمین هنرخیز ایران آوای خوش کم نشنیده؛ 
اما دشــوار اســت که کســی این چنین عصاره همه 
جریان های جدی آوازی موسیقی ما باشد؛ از دوامی 
و ظلی و اقبال و مهرتــاش و عبادی و بنان و قمر و 
تاج و برومند و شــهناز و دادبــه و طاهرزاده و پایور 
آموخت؛ اما هیچ یک از آنان نیســت. او عصاره همه 
آنهاست و شــاید از این رو است که صدایش، صدای 
ایران و بازتاب وقایع تاریخ معاصر اســت. با خودم 
می گویــم؛ آیین صدا نیز خاموشــی نیســت. آدمی 
اســت دیگر، به امید زنده اســت. به اینکه یک روز 
دوباره مهم ترین هنرمند معاصر سرزمینش را سالم 
و سرمســت و به دور از هر رنجی ببیند. هنوز برایم 
عجیب اســت و نمی دانم این صدا در میان آن همه 

شلوغی از کجا به گوشم رسید.

ضرباهنگ

 اربابی: فجر ؛سرنوشت سینمای ایران

گروه هنر:  محمــود اربابی،  عضــو هیئت انتخاب  �
جشــنواره فیلم فجر درباره نقش جشنواره فیلم فجر 
عنوان کرد: «برخی از دوره های جشــنواره اتفاق های 
ویــژه ای را در دل خود دارند، تصــور می کنم با توجه 
بــه حضــور فیلم ســازان پیش کســوت و همین طور 
فیلم ســازان جوان با نگاهی نو، شاهد اتفاقات خوبی 
در سی وهشــتمین جشــنواره فیلم فجر باشــیم.» به 
گزارش روابط عمومی جشــنواره فیلم فجر، محمود 
اربابی یکــی از مدیران ســینمایی در مورد پیش بینی 
خود از سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر گفت: «فارغ 
از همه برنامه ها، سیاســت ها و اقداماتی که مدیران، 
سیاســت گذاران و هنرمندان ســینما انجــام دادند، 
بی تردید جشنواره فیلم  فجر مهم ترین رویدادی است 
که بر سرنوشت سینمای ایران تأثیر داشته است. تصور 
می کنم امسال نیز همین مســیر طی خواهد شد و از 
نشانه های آن، همین اشــتیاقی است که فیلم سازان 

برای حضور آثار خود در جشنواره نشان می دهند» .

هدیه اشپیتزر  مارلین به موزه سینما
گــروه هنر:  اریــک اشــپیتزر مارلین، آهنگ ســاز و  �

صدابردار اتریشی که میهمان جشنواره فیلم حقیقت 
اســت، دستگاه ضبط صدای آنالوگ قدیمی خود را به 
موزه ســینمای ایران اهدا کــرد. محمد حمیدی مقدم 
مدیرعامل مرکز گسترش ســینمای مستند و تجربی و 
دبیر جشــنواره ســینما-حقیقت و برخی از مدیران و 
میهمانان خارجی جشــنواره از موزه ســینمای ایران 
بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی موزه ســینما، 
حمیدی مقدم گفــت: «کار نمادین اریک اشــپیتزر کار 
بســیار مهمی در خانواده سینمای مســتند و حرکت 
نمادین بســیار زیبایی است.ایشان دومین بار است که 
به جشــنواره ســینما -حقیقت می آید. ســال گذشته 
ورکشاپ های بســیار خوبی در جشنواره برای جوان ها 
در حــوزه تخصصی صدا داشــت. کار امــروز او برای 
کسانی که نوستالژی ســینما دارند خیلی زیباتر است 
به خصوص برای دوران قدیم عصر آنالوگ و دســتگاه 
ناگــرا (nagra)؛ اهمیتی که این دســتگاه در سیســتم 
آموزشی آکادمی در دهه های گذشته دارد، درواقع یک 

ویژگی خاص را به عبارت ناگرا در سینما داده است».
در ادامه مدیرعامل موزه ســینما در ایــن دیدار از 
حضور میهمانان تشکر و قدردانی کرد و گفت: «موزه 
ســینمای ایران آمادگی هرگونه کمــک و همراهی با 
ســینمای مســتند داخلی و خارجــی به خصوص به 
جوانان علاقه مند را دارد». اریک اشــپیتزر نیز در ادامه 
گفت:«این وســیله ضبط همچنان کارایــی دارد، یک 
ویژگی مهمش امکان آســان باز و بســته کردن است 
و تنها دستگاهی اســت که هم زمان با ضبط و رکورد 
امکان تعمیرش وجود دارد. من در تولید از این دستگاه 
بســیار اســتفاده کردم». در این مراســم لوح تقدیری 
توسط مهران عباسی مدیر موزه سینما به اریک اشپیتزر 
اهدا و این دستگاه ضبط صدا در موزه سینما جاگذاری 
شد؛ همچنین عباسی از نظرات و پیشنهادات میهمانان 
برای ارتقاي ســطح کمی و کیفی موزه استقبال کرد و 

گفت وگوهایی در حاشیه این برنامه صورت گرفت.

مستندی درباره زنده یاد داود 
روستایی در سینما- حقیقت

گروه هنر:  فیلم مســتند «قصری با دیوارهای قرمز»  �
روایتی از داود روستایی، فیلم ساز پیش کسوت سینمای 
ایران اســت که در بخش ملی ســیزدهمین جشنواره 
بین المللی ســینما- حقیقــت روی پرده مــی رود. به 
گزارش روابط عمومی این مســتند، مســتند ســینمایی 
«قصری با دیوارهای قرمز»، به کارگردانی عباس رزیجی، 
دربــاره زنده یــاد داود روســتایی و مجموعه فیلم های 
آلترناتیو توقیف شــده اوست که در بخش مسابقه ملی 
ســیزدهمین جشــنواره ســینما - حقیقت به نمایش 
درمی آید. این مستند به تهیه کنندگی و کارگردانی «عباس 
رزیجی» برای اولین بار مستندات تصویری شهرنو (محله 
قلعه) را نشان می دهد و از دیگر آثار نمایش داده نشده 
داود روســتایی پرده برداری می کند. مســتند «قصری با 
دیوارهای قرمز» در شنبه، ۲۳ آذر، ساعت ۱٤ سالن ۱ در 

پردیس سینمایی چارسو اکران می شود. 

همگام با جشنواره

سال هفدهم    شماره 3595 هنرپنجشنبه   21 آذر 1398

گروه هنر:  ششمین جشــن نوشتار سینماي ایران سه شنبه ۱۹ آذر 
با حضور سینمایي نویســان، هنرمندان و اصحاب رسانه در سالن 
ســیف االله داد خانه سینما برگزار شــد. در ابتدا کامران ملکي که 
اجراي این برنامه را بر عهده داشت، با تأکید بر اینکه برگزاري این 
مراسم برخلاف نامش «جشن» نیست، گفت: «شرایط اقتصادي 
و فرهنگي کشــور به گونه اي اســت که نمي توان جشني برگزار 
کرد؛ بنابراین مراســمي به روال ســایر «مراسم» هاي فرهنگي و 
هنري برگزار مي شــود و قرار اســت به افرادي که بر اساس نظر 
هیئت داوران آثارشان بررسي و برگزیده شده است، جوایزي اهدا 
شود». در ادامه خسرو دهقان، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفي 
منتقدان و نویســندگان آثار ســینمایي گفت: «باید از تلاش هاي 
هیئت داوران جشن و دبیر این دوره جشن و آقاي جعفر گودرزي، 
گرداننده اصلي این رویداد، تشــکر ویژه اي داشته باشم. برگزاري 

جشــن چند هفته اي به تعویق افتاد. دلایل آن براي همگي مشــخص است. 
تسلیت مي گویم به آقایان سعید عقیقي و عباس یاري که هر دو برادرانشان را 
از دست دادند و آقاي حسین نژاد که مادر گرامي شان را از دست دادند، آقاي 
نصــرت کریمي عزیز و در آخر فوت ناگهاني مهندس دهکردي. در کنار همه 
این تسلیت ها، یک تولد هم داریم و یاد علي معلم را گرامي مي داریم. خاطره 
او هیچ گاه از ذهن من پاک نمي شود. این رویداد فرهنگي، سنتي است که اگر 
قرار باشــد در ســال فقط یک اتفاق در دستور کار ما قرار گیرد، قطعا برگزاري 
این مراســم اســت. اگر در آینده از داوري محدود خارج شویم و وارد داوري 
آکادمیک شــویم و حدود ۴۰۰ نفر در داوري درگیر شوند، مي توانیم ادعا کنیم 
همــه چیز را رصد کرده ایم. این داوري که نتایج آن به زودي اعلام مي شــود، 
نتیجه داوري است که بر طبق آثار ارسالي انجام شده است». در بخش بعدي 
منوچهر شاهسواري، مدیرعامل خانه سینما عنوان کرد: «حتما شما بیشتر از 
من مي دانید که به نظر مي رسد ما وارد دوران رکود رسانه هاي مکتوب شدیم 
و امر کاغذ، قلم و نوشتن کمي اعتبار و گستردگي گذشته خودش را از دست 
داده و بیشتر فضا به سمت فضاي مجازي مي رود؛ ولي فکر مي کنم چاره اي 
نداریم جــز اینکه به این ماجرا برگردیم. این یک منحني اســت. آنچه اعتبار 
جهان را ثابت کرده، خلاقیت و قلم هاي گران قدري اســت که آثار بســیاري 
را به جا گذاشــته اند. براي همین اســت که هنوز هم اگر قرار باشد به یک امر 
تحقیقي و پژوهشي درست در موضوعي مراجعه کنید، حتما دوباره به سوي 
کتاب خواهید رفت. فضاي اینترنت بیشتر راهنمایي کننده شما و شبیه نقشه 
راه اســت. ضمن اینکه با تأسف باید گفت فضاي مجازي در کشور ما بیش از 
آنکــه به امر گفت وگو و ملاحظات انســاني و عاطفي بپردازد، پر از هیجانات 
خشونت آمیز است و این فضاي خشن و گاهي اوقات پر از توهین، ما را نسبت 
به هم دچار سوءتفاهم مي کند. به همین دلیل است که فکر مي کنم انجمن 
منتقدان و نویســندگان سینماي ما یک وظیفه تاریخي بر عهده دارند. آن قدر 
که من این بخش از فعالیت انجمن منتقدان را دوســت دارم، بخش دیگري 
از فعالیتش را که اهداي جوایز به بخش هاي دیگر سینما است، محصول کار 
خلاقانه نمي دانم. انصافا فکر مي کنم جشــن نوشتار سینمایي کار درجه یکي 
اســت و امیدوارم با ملاحظات جدي بتــوان آن را در فعالیت آکادمي خانه 
ســینما قرار داد». او ادامه داد: «نمی دانم چرا به خاطر کندن یک گل ســرخ 
،گاهــي اوقات اره به دســت مي گیریم! فکر مي کنم اگر نتوانیــم با بردباري، 
صداقت و راســتگویي در ابتــدا با خودمان و بعد با دیگــران عمل کنیم، راه 
پیش رویمان پردردســر خواهد بود. ». ســپیده ابرآویز، دبیر این دوره از جشن 
نیز که به دلیل سفر در مراســم حضور نداشت. با ارسال پیغام صوتي گفت: 
«صمیمانه مي فشــاریم دســتي که به حرمت هنر مي نویسد و صادقانه ارج 
مي نهیم چشــمي که تماشاکردن را مي شناســد. خوشحالیم که در ششمین 
جشن نوشتار سینماي ایران اتفاقات تازه، هواي تازه و فضاي تازه اي را تجربه 
کردیم. رسیدن بیش از ۲۵۰ اثر از حدود صد نویسنده که طیف گسترده از آنها 
قلم به دســتان جوان سینما بودند، نقطه عطفي اســت که شاید پیش از این 
فرصتش دست نداده یا شرایطش فراهم نشده بود. داوري سالم با همراهي 

کساني که هریک به نوعي سال ها در عرصه قلم، سینما و نقد فعالیت داشته 
و دارند، نقطه عطف دوم ششــمین جشن نوشتار سینماي ایران است. آثاري 
که بي هیچ نشان و ردي از نویسنده یا منبع نشر آن صرفا با کدگذاري به داوري 
گذاشته شدند و نتیجه همان شد که باید مي شد. عدم وجود اسم هاي تکراري، 
نشریات تکراري و حتي مطالب تکراري گواه این مدعاست. خوشحالیم که در 
میان برگزیدگان این دوره تنوع چه به لحاظ محتوا و چه به لحاظ تقسیم بندي 
وجود دارد. آثار با دقت و مرحله به مرحله بررسي، شمارش و انتخاب شدند و 
هیچ اثري بدون بحث و گفت وگو پیرامون آن برگزیده یا از دور مسابقه خارج 
نشد. صمیمانه از همه شمایي که آثارتان را به ششمین جشن نوشتار سینماي 
ایران ارســال و به آن اعتماد کردید سپاســگزارم. باشــد که از ماحصل آنچه 
در این دوره گذشــت همچون ما راضي و خشــنود باشید و سال هاي پیش رو 
نیز چون امسال انجمن منتقدان و نویســندگان سینماي ایران را به تازه ترین، 
پویاتریــن و تأثیرگذارترین هایتــان میهمان کنید. در پایان جــا دارد به احترام 
دوســت و همکار تازه ازدست رفته مان، همایون خسروي دهکري، یک دقیقه 

سکوت کنیم».
سپس خســرو دهقان، جواد طوســي، جعفر گودرزي، جهانگیر کوثري، 
حمیــد دهقانپور براي تقدیر از «مهدي خرم دل» روي صحنه حاضر شــدند. 
در ادامه ســعید مروتي به عنوان نماینده هیئت داوران، بیانیه هیئت داوران 
ایــن دوره را قرائت کرد.منوچهر اکبرلو، محمد ســلیماني، منوچهر مصیري، 
غلامرضا موسوي و امید معلم براي تقدیر از برگزیده بخش بهترین مقاله روي 
صحنه حاضر شدند. تندیس و لوح سپاس این بخش به آریا قریشي اهدا شد. 
در بخش دیگري از این مراســم از هوشنگ حسیني تجلیل شد. عباس یاري، 
حبیب اسماعیلي، امیرحسین شریفي و خانواده هوشنگ حسیني براي تجلیل 
از او روي صحنه حاضر شدند. هوشنگ حسیني در بخشي از صحبت هایش 
ضمن تشــکر از انجمن منتقدان گفت: «اگر از فوتبالیســت ها بپرسیم فوتبال 
را از کجــا آغاز کردید مي گویند از زمین هــاي خاکي. منم باید بگویم از دوران 
تحصیــل همه چیز آغاز شــد. من در دبیرســتان بابــک درس مي خواندم و 
هم کلاسی هایي مثل منوچهر اسماعیلي، بهروز وثوقي، فریبرز صالح، حسین 
معمارزاده و محمد آفرین داشــتم. خوشحالم در مدتي که مشغول فعالیت 
بودم با چهره هایي مثل اســتاد بنان و بدیع زاده به گفت وگو نشســتم. بعدها 
نیز با چهره هایــي چون آقاي آنتوني کویین، پازولیني و... گفت وگو کردم». در 
بخش بهترین یادداشــت، مازیار اسلامي، حســین گیتي، حجت قاسم زاده و 
مهدي سجاده چي روي صحنه حاضر شدند و «حسام نصیري» تندیس و لوح 
سپاس این بخش را دریافت کرد. در ادامه، کلیپي از همایون خسروي دهکري 
پخش شــد و یاد او گرامي داشــته شد. جواد طوســي، جعفر گودرزي، علي 
علایي، علي اکبر ثقفي، نادره ترکماني، گلي امامي و سعید خال، روي صحنه 
حاضر شــدند و تندیس این بخش بــه «نیلوفر نیاوراني»، ســردبیر ماهنامه 
سینما- ادبیات اهدا شد. جواد طوسي در این بخش در جملات کوتاهي گفت: 
«غریبانه مردن یک عزیز تحمل کردنش سخت است، مخصوصا فردي که در 
چنین مراسم هایي کنار ما بود بدون اینکه آن را به یک ریا تبدیل کند. همایون 

بچه نازي آباد بود؛ ســختي و مرارت را به قدر کافي کشــیده بود، 
ولي مسیري که طي کرد در یک سیر تکامل فرهنگي و اقتصادي 
باعث نشد از طبقه خودش دور بیفتد. به مناسبت هاي مختلف 
آن ریشه داربودن و حمایتش را از آن اقشار نشان مي داد. ویژگي 
بارز او پرنسیب داشتن او بود. محیطي که در مجله سینما-ادبیات 
ایجاد کــرده بود نمونه و اســتثنا بود. پاتوق مناســب فرهنگي 
ایجاد کرده بود و هر شــماره اي که به یک فیلم ســاز اختصاص 
داشــت در آن پاتوق فیلم هاي شاخص آن فیلم ساز را که عمدتا 
فیلم ســاز خارجي بود، به نمایش مي گذاشتند و جلسات نقد و 
بررســي خوبي ایجاد مي شد. دوســتانه گله اي از همکارانم در 
رســانه ها دارم که قرار نیست صفحه هنري یک روزنامه پرتیراژ 
فقط اختصاص داده شود به برند و افراد مشهور. مرگ غم انگیز 
همایون نمي توانست بهانه اي شود براي یک بغض و اداي دین 
در حد یک ســتون یک روزنامه؟ تصمیم بگیریم ایــن باري به هرجهت بودن 
و بي انگیزگي و یــک تصویر هیولایي از یکدیگر خلق کــردن را کنار بگذاریم. 
امیدوارم عزیزاني که اینجا حلقه پررنگ مجله ســینما- ادبیات هســتند این 
حیات را ادامه دهند». طوسي در پایان گفت: «یادي کنیم از همکاراني که الان 
در کنار ما نیستند؛ علیرضا شمیراني، ایرج کریمي، ابوالحسن علوي طباطبایي، 
محســن ســیف و دیگر عزیزاني که یاد و خاطره آنها را گرامي مي داریم».در 
بخش دیگري از مراســم، دکتــر زهرا ریاضي، رئیس بنیــاد نیکوکاري کنترل 
ســرطان خانواده، در صحبت هاي کوتاهي از غربالگري رایگان سرطان براي 
اهالي سینما خبر داد و همین طور به حمیدرضا مدقق به دلیل تیتر مطلب او 
که در مخالفت با کشیدن سیگار بود، وعده اهداي جایزه داد.بخش دیگري از 
مراسم به تقدیر از شاپور عظیمي اختصاص داشت. هوشنگ گلمکاني، خسرو 
دهقان، جابر قاسمعلي، دکتر حسین نژاد و مصطفي احمدي براي تجلیل از 
او روي صحنه حاضر شدند.پیش از حضور عظیمي روي صحنه، قاسمعلي، 
دوســت دیرینه او، کوتاه درباره رفتار و منش عظیمي طي ۳۰ سال رفاقتشان 
صحبت کرد و هوشنگ گلمکاني با یادآوري دوستاني که در چند ماه گذشته 
از دســت رفته اند، گفت: «داود روســتایي مستندسازي بود که یک فیلم بلند 
ســاخت به نام غبارنشینان که دو، سه هفته پیش فوت کردند. هما ن طور که 
در این مراســم نامش فراموش شد، در مجلس تدفینش هم کمتر از ۲۰ نفر 
حضور داشــتند. کمتر کســي فیلم هاي او را دیده است، اما داستان زندگي او 

یک حماسه است».
شــاپور عظیمي نیز گفت: «خــودم را لایق این لطف نمي دانم و تشــکر 
مي کنم. وقتي بنا شــد چنین رویدادي براي من شــکل بگیــرد، فکر کردم که 
باز یکــي دیگر از دیالوگ هــاي فیلم هایي که خیلي دوســت دارم را بگویم. 
من از تمام دوســتاني که این ســردي من را تحمل مي کنند، به این دلیل که 
نمي توانم در معاشــرت هایم خیلي آدم گرمي باشم، عذرخواهي مي کنم. در 
فیلم «چیزهایي هســت که نمي داني» لیلا حاتمــي به علي مصفا مي گوید: 
«وقتي جــواب آدمو نمیدي آدم بهش برمي خوره» و جواب مي دهد: «واقعا 
نمي دونم چي بگم»؛ دقیقا مثل من که نمي دانم اظهار لطف دوستان را باید 
چطور پاسخ بدهم. بلد نیستم احساساتم را نشان بدهم و از همین تریبون از 
دوستاني که روزي روزگاري به خاطر همین برخورد ممکن است از من دلگیر 

شده باشند عذر خواهي مي کنم».
همچنین در بخــش بهترین گفت وگو،  ســیروس الوند، افســانه بایگان، 
 محمدعلي سجادي و محمود گبرلو جایزه بهترین گفت وگو را به امید نجوان 

اهدا کردند.
در بخش دیگري از مراســم، فرانک آرتــا، رضا صائمي، مهدي حجواني، 
نادر مقدس و کامبوزیا پرتوي براي تقدیر از برگزیده بخش ترجمه روي صحنه 

حاضر شدند. جایزه این بخش به سعید نوري اهدا شد.
در پایان مراسم  کیان  افراز، عزیزاالله حاجي مشهدي و طهماسب صلح جو 
بــراي تقدیر از برگزیده بخش نقد ســینمایي روي صحنــه آمدند. جایزه این 

بخش به «امیررضا نوري پرتو» تعلق گرفت.

مهدی کوهیان( دانش آموخته حقوق ارتباطات):
مطابق با ماده ۱۵۷ قانون کار، «هرگونه اختلاف فردي 
بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشــي از اجراي قانون 
و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزي، موافقت نامه هاي 
کارگاهي یا پیمان هاي دسته جمعي کار باشد، در مرحله 
اول از طریق ســازش مســتقیم بین کارفرمــا و کارگر یا 
کارآمــوز یا نماینــدگان آنها در شــوراي اســلامي کار و 
در صورتي که شــوراي اســلامي کار در واحدي نباشد، از 
طریق انجمن صنفي کارگران و یا نماینده قانوني کارگران 
و کارفرما حل وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، 
از طریق هیئت هاي تشــخیص و حــل اختلاف به ترتیب 
آتي رســیدگي و حل وفصل خواهد شــد». همان طور که 
ملاحظــه مي کنید، نماینــدگان کارگــران و کارفرما فقط 
اختیار ایجاد ســازش درباره اختــلاف را دارند و نه انجام 
داوري و صدور رأي مطابق با قدرت اجرائي که باب هفتم 

قانون آئین دادرسي مدني به داوران داده است.
مطابــق با مــاده ۱۵۸ قانون کار، «هیئت تشــخیص 

مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل مي شود:
یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعي.

یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگي 
شوراهاي اسلامي کار استان.

یک نفــر نماینده مدیــران صنایع به انتخــاب کانون 
انجمن هاي صنفي کارفرمایان استان».

تصــور کنیــد اختلاف ناشــي از قــرارداد ســفارش 
فیلم برداري یک اثر سینمایي را به این هیئت ارجاع دهید. 

نتیجه آن چه خواهد بود؟ 
۳. کلیه مشمولان کارگران مشمول قانون کار مشمول 
بیمه تأمین اجتماعي نیز هســتند یعني کارفرما به مجرد 
عقد قرارداد کار با کارگر موظف به ایفای تعهدات کارفرما 
مصــرح در قانون تأمین اجتماعي و قانون کار اســت. آیا 
قراردادهــاي هنــري و ادبي بــا ماهیت قــرارداد کار در 
اســتفاده از دانش و هنر و تجربه هنرمندان بازنشســته 
مطابقــت دارد؟ پاســخ منفــي اســت. ســازمان تأمین 
اجتماعي به استناد بند ۱۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعي، 
اشــتغال به کار مجدد بازنشستگان را ممنوع و در صورت 
اشتغال مستمري بازنشستگان قطع و حق بیمه از کارفرما 
اخذ مي شــود. فرض کنید شما مي خواهید از استاد علي 
نصیریان برای بازي در یک اثر ســینمایي استفاده کنید از 

طرفي هم موظفید بر اســاس تبصره مــاده ۱۰ قانون کار 
یک نســخه از قرارداد را به اداره کار بفرستید. آیا با توجه 
به بند ۱۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعي به کار گیري ایشان 
به عنوان یک بازنشسته مجاز است؟ اگر پاسخ منفي است 
آیا مي توان از یک بازیگر آن هم در اوج پختگي و تجربه به 
استناد اینکه قانون کار و تأمین اجتماعي اجازه نمي دهد 
خودداري کرد؟ گمان مي کنم همه بر مضحک بودن این 
اســتدلال اتفاق نظر داشته باشــند ولي نکاتي که عرض 
شــد ناشي از شمول قانون کار بر فعالیت هاي فرهنگي و 

هنري است.
مرجع مســئول برای ســاماندهي تشکل هاي صنفي 

فرهنگ و هنر
همان طور که گفته شد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 
مدتي است با این اســتدلال که فعالیت هاي صنفي در 
وظایف این وزارتخانه نیست، تشکل هاي موجود صنفي 
را مجبــور به ثبت ذیل ماده ۱۳۱ قانون کار کرده اســت. 
در گفت وگوهاي نگارنده با برخي از مسئولان وزارتخانه 
مذکور این گونه یافتم که مســئولان مربوطه بر اختیارات 
حقوقي خود مبني بر نظام بخشي به فعالیت هاي صنفي 
بخــش فرهنگ و هنر آشــنایي لازم را ندارند یا با وجود 
آشــنایي قصد فرافکني و فرار از مسئولیت هاي قانوني 
خود را دارند. مطابق با بند دوم بخش الف سیاست هاي 
حمایت از اشتغال هنرمندان مصوب جلسه ۵۳۱ مورخ 
۱۳۸۲/۱۰/۹ شــوراي عالــي انقلاب فرهنگــي، «وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامي مکلف است در مدت یک سال 
مقررات و ضوابط فعالیت تشــکل هاي صنفي و هنري 
را اصلاح، تکمیل و گزارش نهایي آن را به شــوراي هنر 
ارائه نماید». اگر در بندهاي دیگر این مصوبه بیشتر دقت 
کنید متوجه مي شوید که در تنها موردي که اجازه وضع 
مقررات بدون نیاز به تصویب در شوراي هنر داده شده، 
همین بند مربوط به تشــکل هاي صنفي است. مواردي 
که از نظر حقوقي به وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامي 
در راستاي نظام بخشــي به فعالیت هاي صنفي اختیار 
لازم را داده اســت، ماده واحده مصوبه ضوابط تأسیس 
مراکز، مؤسســات، کانون ها و انجمن هــاي فرهنگي و 
نظــارت بــر فعالیت آنهــا مصوب جلســه ۵۲۰ مورخ 
۱۳۸۲/۴/۱۰ شوراي عالي انقلاب فرهنگي است: در این 

ماده واحده آمده است «مراکزي که بر اساس این ضوابط 
توســط اشــخاص حقیقي یا حقوقي تأســیس شده اند 
و نوع فعالیت آنها مشــابه یکدیگر مي باشــد مي توانند 
اقدام به تأسیس مجموعه تشــکیلات مرکزي با عنوان 
اتحادیه، مجمع، جامعه، انجمن و ســایر عناوین مشابه 
در سطح استاني، منطقه اي یا کشوری نموده و براساس 
ضوابط از هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی مجوز 
فعالیت دریافت نمایند». سؤال اینجاست که مجموعه 
تشکیلات مرکزی شامل کدام یک از تعاریف از پیش گفته 
می شــود؟ نظام صنفی یا انجمن صنفی؟ پاسخ به این 
پرســش بدون توجه به قوانین قبلــی و وظایف دولت 
در نظام بخشــی مشاغل امکان پذیر نیســت. اما به نظر 
نگارنده با توجه به مجموع موارد قبلی اســتقرار نظام 
صنفی بخش فرهنگ حداقل بــر بخش مراکزی که از 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی پروانه فعالیت دریافت 

می کنند، امکان پذیر است.
نتیجه

گمــان می کنــم روشــن شــده باشــد کــه ماهیت 
فعالیت هــای فرهنگی و هنری با ماهیــت قانون کار در 
تعارض باشــد. قانون کار کارکرد دیگــری دارد و حقوق 
حاکم بر قراردادهای فرهنگی و هنری هم کارکرد دیگری.

متأسفانه دولت با فروکاســتن تکلیف قانونی خود 
به اســتقرار نظام صنفی بخش فرهنگ به تشکیل یک 
انجمــن صنفی ذیل ماده ۱۳۱ قانون کار نه تنها اهداف 
مندرج در ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه را محقق 
نکــرده، بلکه با اخلال در فعالیت تشــکل های صنفی 
موجود موجبات ســردرگمی فعالان عرصه فرهنگ و 

هنر را فراهم کرده است.
از مجموع موارد قانونی قبلی از قبیل اصل ۲۸ قانون 
اساســی، اصل ۱۳۸ قانون اساســی، ماده ۲ و ۹۱ قانون 
نظام صنفی کشور، بند «چ» ماده ۹۲ قانون برنامه ششم 
توسعه، بند ۲ بخش الف سیاست های حمایت از اشتغال 
هنرمندان و ماده واحده مصوبه ضوابط تأســیس مراکز، 
مؤسســات، کانون هــا و انجمن های فرهنگــی و نظارت 
بر فعالیت آنها اســتنادات مناســبی برای وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســلامی برای تصویب مقررات لازم در جهت 

استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ خواهد بود.  

برگزیدگان ششمین جشن نوشتار سینماي ایران معرفي شدند
در  داوری آکادمیک می توان همه چیز  را رصد  کرد

نگاهی به مصوبه دولت درباره تشکل های صنفی - بخش پایانی
نظام صنفی یا انجمن صنفی
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